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جيم  أعوذُ باِللَه مِنه الشَّيطانِ الرَّ
حيم نِ الرَّ حمه  بسِمِ اللَه الرَّ

مّد  اللَه عهلهی سيدّنا و نبينّا أبی و صلَّی  القاسم مُحه
عينه   و علی آله الطّيبين الطّاهرین و اللعنة عهلهی أعدائهِِم أجمه

  
  

؛ و لا تؤاخذنی بأسْوَء عملی. قدار أمَلیی ک بیمی ن عَفْوی ، فأعْطینی می  عَظُمَ یا سَیِّدی أملی و ساءَ عَمَلیی

آرزوی من؛ آرزوی من خيلی بزرگ است، ولی در مقابل، بزرگ است ای آقا و مولای من، 
عمل و رفتار من، هيچ تناسبی با این آرزو ندارد، با این خواست تناسبی ندارد؛ این مقدمه مرا به آن 

طور است، حالا که از یک طرف یک ! حالا که اینفأعطنی من عفوک بمقدار أملیرساند. المقدمه نمیذی

ار بلند و بسيار عظيم و بزرگ. بين بلند و بين بزرگ، خب تفاوت است. بلند آرزویی داریم، آرزوی بسي
یعنی از نظر مرتبه، مرتبۀ بالایی است؛ عظيم یعنی خيلی بزرگ به معنای برتر از جميع الجهات؛ این 

 کنيم.معنا معنای عظمت است که خب حالا انشاءاللَه عرض می

توانيم دست برداریم، ؛ از آرزویمان که نمیر أملیفأعطنی من عفوک بمقداطور هست، حالا که این

توانيم از توانيم بياوریم پایين، خواستمان را نمیایم! آرزویمان را نمیآرزویمان، آرزوی بلندی برداشته
ایم و توانيم صرف نظر کنيم، به قول مرحوم آقا یک آشی را چشيدهآن دست برداریم، از نيتمان نمی

هایشان ها بعضیفرمودند این رفقای ما، اینتوانيم دل بکنيم! میرفته، از آن نمیاش زیر دندانمان مزه
ها آمده عطر و اینحکم آن کسانی را دارند که یک آش داغ پر نعنای همچين پياز داغ و پر نعنا و خوش

هند... سوزاند! بخواهند قورت بدجایشان را میتوانند قورت بدهند، چون تا اینزیر دندانشان، نه می
توانند صرف نظر گویند آش دهان سوز، همين است دیگر! انسان... نه میدهان سوز است دیگر! می

ای زیر دندانش آمده و یک همچنين تواند یک همچنين آشی را که خورده و یک همچنين مزهکنند! که می
اند دست بردارد؟ توای را ملتفت شده و یک همچنين حال و هوایی را درک کرده، که میخلاصه قضيه

 ای است دیگر!این هم خودش یک قضيه
 افرادی که موبایل دارند بروند بيرون! تذکر داده شده!

دارد، مثل بقيۀ افراد: ای بابا! تا وقتی که انسان این آش دهان سوز را نخورده، خب دست برمی
الات است، توهمات ها خيها چيست؟ که دیده؟ اینها چيست؟ این مسائل چيست؟ این صحبتاین حرف

 است، خيال برشان داشته است!
 گویند؟ مگر نمی

ها یک ها چيست آقا؟ معرفت چيست؟ شهود چيست؟ تجرد چيست؟ فنا چيست؟ اینـ این حرف
ها ها را برداشته و یک چيزهایی در ذهنشان و فکرشان و اینمشت خيالات و توهماتی است که این

آید و خلاصه معلوم نيست اصلی داشته باشد، معلوم نيست سندی داشته باشد؛ معلوم نيست دليلی می
 کنيم!بيت یک همچين چيزهایی پيدا نمیه باشد. ما در لسان و در آثار اهلداشت

 اش مثل همدیگر است. هایتان همهگوهایی که همۀ حرفای دروغ
 کنيم...پيدا نمی

زدند، مسخره گرفتند، طعنه میفرمودند ما در نجف که بودیم به ما خرده میمرحوم آقا می
رفتند در مسجد سهله، شب تا شنبه را میهای پنجچون مرحوم آقا شب های ـکردند: این آقا رفته شبمی
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رود؟ شب تا صبح بيدار شنبه مسجد سهله میشود شب پنجصبح در مسجد سهله بودند ـ آخر طلبه بلند می
گوید یک ساعت در سجده است...؟ آخر طلبه بلند رود ذکر یونسيه میشود میباشد؟ آخر طلبه بلند می

 خواند، دعای سمات...؟نشيند دعا میرود فرض کنيد که عصر جمعه میشود میمی
 خب نرود بنشيند چکار کند؟ چکار کند؟

 کند...؟شود آن کار را میکند؟ طلبه بلند میشود این کار را میطلبه بلند می
گذراندید؟ کردید؟ شما شب تا صبحتان را به چه چيزهایی میخب بفرمایيد ببينم شما چکار می

 کردید؟ هان؟ دیگر بماند! زبان بسته باشد بهتر است.ما مسائلتان را به چه نحو طی میش
کس! کس در نجف جرأت نداشت یک کلام با من حرف بزند، هيچگفت هيچپدر ما کسی بود که می

سوادی که وقتش را مهمل بگذراند که نبودند. گذاشتم کف دستش! طلبۀ آدم بیزد شش تا میتا حرف می
هایی بودند که به قول خودشان در بيست و چهار ساعت، فقط ده ساعتش را به مطالعه ها طلبهاین
فرمودند از بيست و چهار گذراندند، غير از مباحثه و درس و مسائل و چيزهای دیگر. مرحوم آقا میمی

باشد؟ وقت تواند دیگر وقت زیادی داشته وقت این میگذشت. آنساعت فقط ده ساعت ما به مطالعه می
 مهمل داشته باشد؟

ها کسانی هستند که نه خودشان چيزی سر ها توهمات است... اینها تخيلات است، ایناین 
اش خيلی مهم است، خواهند بچشند؛ این دومیاند و نه میای چشيدهدرآوردند، از این آش دهان سوز مزه

اند، اگر بخواهيم در این وادی ررسی کردهاند، بخواهند بچشند. دو دو تا چهارتا حساب کردهو نه می
هایی باید بگذریم؟ دیگر بيایيم چکار باید بکنيم؟ چه چيزهایی را باید صرف نظر بکنيم؟ از چه خواست

توانيم بيندازیم، دیگر زبانمان باید در کنترل ای نمیتوانيم بکنيم، دیگر هر شلنگ تختههر کاری نمی
ن در اختيار هوا و هوس و امور دنيویه و مصالح دنيویه... رفتارمان باید عقل و نفس لوّامه باشد، نه زبا

برای مطامع دنيوی و رسيدن به امور دنيا و منافع رفتار ممضی و مورد رضا باشد، نه رفتاری که 
کند گرچه به ظاهر، ظاهر دینی گيری پيدا میشخصی و منافع شأنی و منافع شخصيتی، آن رفتار جهت

 رنگ و لعاب شرعی داشته باشد. این است قضيه، مسئله این است. داشته باشد و
فرمودند ـ ازشان کردند در یک مجلسی و مییک روز ایشان داشتند برای چند نفر صحبت می

کنند؟ مگر بينيم افراد با این راه و با این سير و با این مکتب مخالفت میسؤال شد ـ خب آقا چرا ما می
کنند؟ اشکالی دارد؟ چه خصوصيتی دارد؟ چه خصوصيتی دارد که اشکال میاین مکتب چه دارد؟ چه 

 خب ما که اشکال ندیدیم، ما که طوری...
دانيد ایراد سر چيست؟ فقط یک اشکال هست و آن اشکال این است که در ایشان فرمودند که: می

ز شأن و شئون و جا اگویند همه چيز از خداست و هرچه پيدا کردی از خداست، در اینجا میاین
ها درست شخصيت و محوریت و استقلال و خودبينی و انانيتّ خبری نيست، هرچه هست اوست، و این

آید. مرید من، مقلدّ من، تابعين من، لذا با هم جور در نمی«... من»، «من»، «من»بر خلاف آن هستند! 
گوید شخصيت .. هی او میهای من.های من، شئونات من، شخصيتافراد وابسته به من، دور و بری

وقت گوید من! هان؟! همين است دیگر! مسئله همين است. لذا هيچگوید او، این میاو، تابع او، این می
 ای ندارد. طرف جوی و این این طرف جوی ایستاده؛ هيچ فایدهرود. این آنها در یک جوی نمیآب این

هایی ش که در یک جایی بودیم، یک عکسگفتکرد. میچندی پيش بود بنده خدایی چيزی نقل می
گفتش که این اتاق را آمدیم عوض کردیم، آمدیم عوض هایی بود. میبود در آن جا و این چيزها، عکس

کردیم و رنگش خراب شده بود و کهنه شده بود و کثيف شده بود، گفتيم رنگش را عوض کنيم. خب 
کنند، قاب را باید بردارند دیگر! این که رنگ نمیکنند روی قاب ها را برداشتيم... وقتی رنگ میاین

هایی هم قاب را باید بردارند، چيزها را باید بردارند... چيزها را همه را برداشتيم، خب یک عکس
ها را برداریم خيلی چيز نشود، همچين لرزه ها را برداریم بعد دوباره بگذاریم، این عکسبرداشتيم، این

زمين، دوباره عکس را بگذاریم سر جایش؛ حالا یک چند روزی... خب حالا نيفتد بر ارکان آسمان و 
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 کنند.کنند، دیوار را رنگ نمیدارند دیگر، روی قاب که رنگ نمیوقتی بخواهند رنگ کنند قاب را برمی
ها ها را دوباره سرجایش بگذارد، یکی از اینحالا چه شده بود؟ یک بندۀ خدایی که آمده بود این

 ـاوه! چه اینته بود ـ حالا اسم نمیرا نگذاش طرف و... یک دفعه متوجه برم؛ یک عکسی را نگذاشته بود 
 دانم فلان عکس قرار داده نشده...شدیم چه شده، فلان، بيسار، احضار، بيا و برو و فلان و: آقا نمی

ۀ بعد معلوم شد بله پيگيری شده، فلان شده، آن صاحب عکس که عجب! یک هفته است که هم
 ها هست، عکس ما نيست! عکس

خوری؟ حالا عکست این چيست؟ حالا عکست نيست خودت که هستی بابا! غصۀ چه را می
جاست، حالا یک اتاق نباشد! مشکلی نيست! خودت که ماشاءاللَه هستی، صحيح و سالم و جاست، آنآن

 کنی.کنی، چه میفلان زندگی می
، یعنی دین نيست، یعنی شریعت نيست، یعنی چيست؟ عکس من نيست، یعنی هيچ چيز نيست

 اسلام نيست، یعنی قرآن نيست، چرا؟ چون عکس من نيست! عکس من نيست...
ای بنازم، بنازم، بنازم مکتب عرفان و توحيد را. چند شب پيش خدمت رفقا عرض شد وقتی که 

د دید اسمش ها را در مسجد کوفه ساخت، آمد نگاه کرشویی و آنها و دستمرحوم قاضی آن سرویس
، اند، که حسب الأمر حضرت آیة اللَه قاضی، این بنا ساخته شده، مرمت شدهرا با کاشی بالا نوشته

شود، غضب بر چهرۀ او های گردنش برافروخته میشود، رگاصلاح شده؛ یک مرتبه عصبانی می
افتد به جان این کند، میزند خرد میرود بالا، میدارد، از نردبان میشود، تيشه برمیحاکم و مسلط می

پخته، به نظام آورده، ها رادرست کرده، کار ایناند کاشیاند، دادهاند زحمت کشيدههایی که رفتهکاشی
ریزد اش میکند، وقتی همهزند همه را خرد و خمير میاند و فلان... میها را نصب کردهاند اینآورده

کند! به به! حالا خوب شد! هان آدمت کردم، خوشت آمده بود؟ هان خوشت آمده بود از پایين، کيف می
 ها درست شده، خوشت آمده!؟اللَه آقای قاضی اینکه اسمت رفته بالا؟ بله... حسب الأمر حضرت آیة این

گویی. گویم، بگویيد آقا داری دروغ میکنيد؟بگویيد دیگر! از خودم میرا کجا پيدا می شما این
بينيم، با همين گویی. چيزی که با چشم خودمان، با همين دو تا چشم داریم میبگویيد داری دروغ می

لأمر فلان، حسب الأمر فلان، حسب الأمر فلان... حسب الأمرِ... دوتا، حدس و خيال هم نيست: حسب ا
 حسب الأمرِ... حسب الأمرِ...

يْئاً أهنْ یهقوُله لههُ كُنْ فهيهكُونُ  ﴾! این امر از مقام تکوین است که مافوق ٨2، ﴿یسإِنَّمٰا أهمْرُهُ إذِٰا أهرٰاده شه

إنّما إذا أراد رود: ب الأراده، این دیگر میمقام تشریع است، ای کاش فقط تشریع بود! بعضی جاها حس
... مقام اراده بالاتر از امر است، چون اراده مقدم بر امر است، از علل طوليۀّ تحقق امر خارجی، شیئا  

مقام اراده و مشيت است دیگر! به مشيت فلانی این... حتی به امر هم نرسيد، همان به اراده، این موجب 
گوید اصلا چرا اسم ... ببينيد! دو مسير مختلف، دو راه مختلف... یکی میبه خلق خارجی شد و موجبِ 

جا، به اجازۀ که شما آمدید اسم من را گذاشتيد جا؟ غلط کردید که اسم من را گذاشتيد آنمن باید برود آن
ایده  دهم! ببينيد در مقابل هم دوگوید تا اسم من آن بالا نرود، من نمیجا؟ این یکی، یکی دیگر میآن

جا باشد، من خرد گوید اگر اسم من آنخواهيم بپذیریم. او میمطرح است، کدام را ما بپذیریم؟ ما می
دهم، خبری گوید تا اسم من نباشد من نمیکنم؛ آن میکنم و محو میبرم و له میکنم و از بين میمی

خواهيم حالا اطاعت کنيم، نه این میاش هم بياید. ما نيست، اسم من را امضا بکنيد بگذارید، تا بعد بقيه
گردیم به فطرت خودمان، کدام درست است؟ نشينيم هان برمیشناسيم، میشناسيم نه آن را میرا می
شناسيم و پدر و مادر شناسيم و پدر و مادر و نسب و نه این را میشناسيم، نه این را میکدام را نمیهيچ

گویند: آقا این این را گفته، این این را گفته؛ همين، و می و نسب، خصوصيات خبری نيست، فقط به ما
 السلام. 

کند؟ یک از دو طرف تمایل پيدا میکند؟ عقل ما به کدامطرف تمایل پيدا می فطرت ما به کدام
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کند و گرایش پيدا یک ميل پيدا مییک از دو طریق و دو مدرسه و دو مکتب، به کدامنفس ما به کدام
کند؟ به کدام یک؟ هان؟ خب ببينيد دیگر، بسنجيم دیگر! کند و تعلق پيدا میت پيدا میکند و محبمی
ها، اصلا خبر نداریم که این بينيم عجب، این چقدر مرد بزرگی است چقدر.. حالا اصلا خبر نداریممی

شود از این هم یک قضيه نقل کيست و چيست و خصوصياتش چيست، فقط یک قضيه از او نقل می
شود. این در این قضيه این عمل و رفتار را انجام داد، این هم در ود؛ از هر دو یک قضيه نقل میشمی

بينيم عقربه کنيم میطرف برویم؟ هان؟ نگاه می این قضيه این رفتار را انجام داد؛ ما در این وسط کدام
 گوید!جا برو! این درست میطرف: اینزند به ایندارد می

ِ اساس توحيد است.  چرا؟ چون فطرت بر ه لْقِ اللَه لهيْهٰا لٰا تهبْدِیله لِخه ِ اهلَّتِي فهطهره اهلنهاسه عه ه ته اللَه  فطِْره
﴾ فطرتی که خدا به ما داده گتره نداده، برای رفتن به سربينۀ حمام و رفتن به گلخن نداده، 3٠، ﴿الروم

کند: بهت دادم، فردا هم مؤاخذه میبرای تصحيح راه و تصحيح زندگی و پيدا کردن راه فلاح داده و 
دادم، خب جای ایراد هم نبود، این فطرتی که به تو دادم، این فطرت فطرت بهت دادم، اگر به تو نمی

دوستی توحيد بود یا نبود؟ هان؟ فطرت توحيد بود یا نبود؟ فطرت زدودن کثرات بود یا نبود؟ فطرت نوع
کثرتی بود یا نبود؟ فطرت تأثيرگذاری مبدأ اوّل و آن رنگی و ضدّ و وحدت بود یا نبود؟ فطرت بی

 ها بود یا نبود؟حقيقت هستی بود یا نبود؟ این
 ـ بله بود!

وقتی که بود، تو چرا آن راه و مکتب و مسيری که مخالف با این فطرت است، آن را برگزیدی 
يد کردی، از دور و و به دنبال آن رفتی، در جلسات او شرکت کردی، به منزل او رفتی، او را تأی

های او شدی، او را در مسيرش تشویق... چرا؟ تو که فهميدی این عملش خلاف است، تو که خودت بری
جا هستی؟ چرا دیگر با شود، پس چرا دیگر اینجا پيدا نمیگویی که یک موی او اینداری با رفيقت می

گویی یک گویی! خودت داری میمیکنی؟ هان؟ خودت داری جا این مرام را تأیيد میآمدنت در این
گویی، گویی حرف حق این، جواب ندارد، وقتی خودت داری میشود، خودت داری میموی این پيدا نمی

پس چرا با رفتار و کردارت این قضاوت وجدان و حکومت عقل و منطقت را به زیر پا گذاشتی؟ خدا 
جا: این کارش درست است! زند به اینن فطرت میبينيد ایکنيد میرسد. لذا شما نگاه میآید حساب میمی

چنينی درست کار آقای قاضی درست است، کار مرحوم قاضی درست است، کار اوليای خدایِ از این
 طوری، این درست است! است، این

ای، جایی صحبت ای بود دربارۀ یک جریانی، یک واقعهیک وقتی یک جریانی بود، یک قضيه
خواستيم فلان چيز را بگذاریم، مثلا فرض کنيد لاع، گفت ما در فلان روز میشد، شخصی بود اهل اط

ای، و بعد مخالفت که فلان سخنرانی را بگذاریم که مربوط به یک شخصی بود در یک همچنين قضيه
جا بودند، ـ هستند از این افراد، همه جا هستند، حتی اگر فرض کنيد که یک شخص ای آنشد، یک عده
کنند؛ همه جا هستند، همه جا از این مریدان نادان ضی باشد، دیگران اظهار نارضایتی میهم خودش را

 گفتند نه! ها میهای از مادر دلسوزتر ـ بعد اینو جهّال از مادر دلسوزتر، دایه
 گفتم که چرا نباید بگذاریم؟می
سخن، این سخنرانی،  گفتند چون اگر این را بگذاریم الآن در این وضعيت خيلی این کلام، اینمی

این مسئله چون خيلی با بلاغت و جاذبۀ خاصی ایراد شده است، و ما نداریم یک سخنرانی مانند این و 
نظير این، این سخنرانی در نتيجه غلبه خواهد کرد و این شخصيت ـ انگار آن شخصيت هم فوت کرده 

 کند؛ آید و جلوه میـ این شخصيت در اذهان رو می

شود، . هرچه هست به او نسبت داده میلا إله إلّا اللَه، تفلحواها را گذاشت کنار! مۀ اینپيغمبر آمد ه

سخنرانی جالب از کيست؟ از اوست، به زبان این آمده. علم برتر از اوست، از نفس این طلوع کرده؛ 
 کند.ا میها از اوست، منتها از این مظهر بروز پيدجاذبه از اوست، از ضمير این تراوش کرده؛ ارزش
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کند. لذا هميشه این دو طيف، طيف آید مطرح میاین توحيد و این مکتب و این مدرسه، این را می
اید که یک عارفی یک سخنی بياید بگوید، یک منبری برود، وقت دیدهاهل معرفت و طيف عرفان، هيچ

ندارد، یک حرفی بزند که همه را تحت تأثير قرار بدهد، خوشش بياید؟ اصلا یک همچنين چيزی معنا 
 خوش آمدن معنا ندارد، برای چه خوشش بياید؟

 ـ افراد همه تحت تاثير قرار گرفتند، عجب حرفی زد، هان! هان! به به! به به چه خوب...
شود ... هان هان! نيشش بينيد، تا وقتی که یک صحبتی میولی شما این را در جای دیگر نمی

 جا! آید تا اینمی
 ی جا افتاد، چقدر خوب شد...ـ عجب عجب! چه خوب شد، خيل

آید، او اگر بياید یک نفر را هدایت پيدا بکند، از این نظر که هدایت پيدا کرده خب خوشش می
خيلی از... اما اگر یکی رفت ـ روایت هم اتفاقا داریم، در این زمينه روایت هم داریم ـ اما اگر یکی آمد 

 و رفت، مدتی رفت: خب رفت که رفت! چکارش کنيم؟
زند در شود، میناراحت می شود، اگر رفت،ما از طيف مخالف، اگر آمد یکی خوشحال میا

داد یکی کم شد! نگاه کن ببين! یکی کم شد! اِ اِ اِ! دو تا نيامدند، اِ سه تا! این چيست؟ سرش: ای داد بی
 شان ببينيم مشکلی پيدا شده؟ چه شده؟ آقا راه بيفتيم برویم در خانه

اید؟ مشکلی دارید بفرمایيد قضيه را حل کنيم، بله! دستمال اید؟ ناراحتی دیدهيزی دیدهـ آقا از ما چ
 ابریشم ببریم... 

 ها، این طرف را دوباره بياید برگرداند...یک مقداری پاکتی، دستمالی، فلانی، از این حرف
که ناراحتی آقا به سُم اسب حضرت اباالفضل، رفت که رفت! این که دیگر ناراحتی ندارد! این 

آیند، فلان و این حرفها، خب حالا تعبير روند، میندارد! خب رفت که رفت آقاجان... این همه هستند می
 مؤدبانه! چيزهای دیگر هم هست...

خب این دیگر مسئله نيست حالا انسان بخواهد خودش را ناراحت بکند؛ هدایت به دست خداست، 
آید در مسيرش، که یک شخصی میاست، مؤمن از اینهدایت به دست خداست، دستگيری به دست خد

 در مکتبش، باید خوشحال بشود، چرا نباید خوشحال بشود؟ 

لإن یهدی اللَه علی یدیک نسمة  خیر لک مما طلعت علیه فرماید به اميرالمؤمنين: ! پيغمبر مییا علیّ 
مام آسمان و زمين، خير و اگر یک جُنبنده در روی زمين به دست تو هدایت پيدا کند، از ت 1.الشمس

 برکتش برای تو بيشتر است. از آسمان و زمين برکتش بيشتر است...
که همينی که شد یک روزی بگذارد برود، بگوید آقا این به جای خود. اما اگر قرار بشود بر این

 خواهيمت!ما نمی
خواهی واه؛ نمیخواهی که نخخواهی! خب بلند شو برو دیگر! نمیـ خب خدا خيرت بدهد که نمی

 که نخواه...
انسان باید راه خودش را بگيرد و برود و منتظر این طرف و آن طرف نباشد: آخ این، آخ او، آخ 

ها دیدیم، خيلی از این این... این نيست، این حرفها نيست. ما در طول زندگی خود خيلی از این تجربه
ها را در هنگام دعا خواندن ما های آنآقا و اشک آمدند پيش مرحومها دیدیم. افرادی بودند که میتجربه
شود یک همچنين مجلسی گفتند: کجا میریخت و به افراد میشان میطور از چهرهدیدیم که همينمی

اند، و پيدا کرد که یقين داریم بر بال ملائکه این افرادی که در این مجالس هستند سوار هستند و نشسته
بازی و دروغ و کلک و دکان است! ها درآمدند گفتند: تمام این مجالس حقهچند صباحی نگذشت که همين

 آمد.هایی که به پهنای صورت از چشمشان اشک میها! همينهمين
                                           

 .2٧٤، ص 2تفسير نور الثقلين، ج   1
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این چه بوده؟ هم او دروغ بوده، هم این. هر دویش کشک بوده. آن موقع هم که داشت این حرف 
ها بوده. حرف طف و توهمات و تخيلات و اینها،چه بوده؟ از روی احساسات و از روی عوازدرا می

خورد. هر دویش... انسان باید هميشه راه معتدل داشته باشد، الآنش هم که معلوم است به درد چه می
مسائل را باید با عقل و فطرتش بسنجد، و با آن دیدگاه باید هميشه جلو بياید، از افراط و تفریط هميشه 

 انسان باید پرهيز کند.
دادم ها تذکر میهای سال پيش، من به آنها دچار اعوجاج شدند، سالاز افرادی که اینبسياری 

آقا راهت را درست کن، آقا راهت را درست برو، این طرز صحبت نکن، این عمل را انجام نده، این 
 افراط یک روزی تو را به تفریط خواهد رساند، و رساند!

ها چه کنند، اینآیند و مخالفت میهایی که میین، اینها چيزهایی است که هست، پس بنا بر ااین
فهمند حق خواهند با آن فطرت خودشان کنار بيایند. میها کسانی هستند که نمیکسانی هستند؟ این

بينند نفس را چکار دانند حق کجاست! قسم جلاله خوردم! ولکن وقتی میکجاست، واللَه العلی العظيم می
 کنند؟ 

 طوری گفتيم، حالا چکار کنيم؟ دم اینـ اِ؟ ما به مر
جایش جایش این است، آنکند عيب و ایراد گرفتن، انگ بستن. ایراد: اینماند در آن! شروع میمی

رود سراغ یکی دیگر؛ او منتظر است ایراد بگيرد، منتظر نيست جایش را جواب بدهيد، میآن است، این
 که بفهمد! و الّا این حرفت جوابش این است.

 ـ خب بعدش چه؟
 گویی؟ـ نه خب این را چه می

 ـ این هم جوابش این است.
 زنيم:آید در ذهنمان؟ هی زور میخب بنشينيم فکر کنيم ببينيم یک چيز دیگر می

 جا هم فلان کارشان هم آن روز فلان کار را انجام دادند...هان هان! آره آره آن
 ـ آن را به خاطر این انجام دادند.

 !ـ اِ؟ عجب
ها چيزی مگر گير ات هم بپرس ببين آنحالا بنشين باز هم فکر کن ببين... برو از عمه و خاله

 بياورند برایت! 
شود کرد، ای ددم وای! و این چيست؟ این مریض شده، این تو دیگر مریض است، کارش نمی

 ت پيدا شده، خب بيا بگو! شود، آقا بفرمایيد سؤال! ایراد برایالّا آدم وقتی که یک سؤالی برایش پيدا می
 ـ آقا فلان قضيه در آن ایراد است.

گویم نه دیگر. اگر ایراد درست بود، خب آدم در رفعش گویم بله، یا میخيلی خب، یا بنده می
گيری؟ این چيست آیی میآید، اگر ایراد غلط بود، خب تو رها کن، پس چرا دوباره ایراد دوم را میبرمی

نم؟ هان! این که که یکی دیگر پيدا کروی دنبال اینکه وقتی ایراد اول رفع شد، جوابش داده شد، می
 یش بکنی...توانی کارجایت خراب شد، تمام شده...این را دیگر نمیگویی یکی دیگر پيدا کنم، بدان اینمی

 در مکتب عرفان، همه چيز صاف است! همه چيز شفاف است! همه چيز شفاف است!
دا خيرت بدهد، کنيم، آی خشود؟ نه! اِ؟ ایراد است، رفعش میاگر به آن ایراد بشود، ناراحت می

 آی خدا پدرت را بيامرزد! بيا بگو، خدا پدرت را بيامرزد. این یک ایراد گفت..
 گيرند: آقا فلان کار...آیند ایراد میالآن من خيلی از دوستان هستند گاهی اوقات می

 گویم خدا خيرت بدهد، من متوجه نبودم!ـ من می
ایراد درست نيست، این به این دليل است و ایراد  گویم نهگيرند، میآیند ایراد میها هم میبعضی
 درست نيست.

اش را اگر تا یکیکنيم! از چهار پنجطور هم نيست که هر چيزی را قبول کنيم، نه نمیهمچين این
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طوری نيست که ما نشسته باشيم و گوشمان هرکس هرچه بگوید بگویيم چشم؛ نه! قبول کنيم. همچين این
شتباه کنيم، اچه را که به دست آوردیم، در ضمن ادعای عصمت هم نمیيم با آنسنجکنيم، مینگاه می

کنيم کدام! اشتباه میداند ما معصوم نيستيم، نه اماميم و نه پيغمبر و نه ولیّ خدا! هيچکنيم، خدا هم میمی
طور ید اینکنيم، بادانيم، تخطی نمیدهيم و تا وقتی که تکليف را این میولی تا وقتی که تشخيص می

 باشد؛ 
خب شخصی که به دنبال مکتب فطرت و توحيد است، از ایراد چرا ناراحت بشود؟ چرا به او 

گوید هر ارزشی از اوست، بربخورد؟ بگویند فلان کار تو نقص دارد، چرا بربخورد؟ این که دارد می
جا باشد، شاید ارزشی از آنجا باشد، هر گوید اگر قرار باشد هر منقبتی از آنکند، میپس دیگر فکر می

 کند، پس چرا تو ناراحت بشوی؟ چرا تو ناراحت بشوی؟جا آمده و دارد ایرادت را برطرف میاز آن
اگر الآن امام زمان بياید، اگر الآن امام زمان تشریف بياورند در این مجلس و به شما بفرمایند 

است، این کارتان را تصحيح بکنيد؛ شما  دهيد اشتباهجناب آقای فلان، فلان کاری که شما انجام می
شوید؟ چرا وقتی شوید؟ امام است دیگر! چرا اگر یک رفيقتان بياید این را بگوید ناراحت میناراحت می

شوید؟ در حالی که رفع عيب، رفع عيب است، شوید، اما اگر رفيقتان بگوید میامام زمان بگوید نمی
بشود، عيب هم باید برطرف بشود و مگر ما از آن اول  رفع نقص، رفع نقص است، نقص باید بطرف

کامل به دنيا آمدیم که حالا ناراحتِ این باشيم که چرا از دست دادیم؟ نه! ما کامل به دنيا نيامدیم، ما با 
هُولاً فرماید: هزار و یک نقص به دنيا آمدیم... مگر آیۀ شریفه نمی نْسٰانُ إِنَّهُ كٰانه ظهلوُماً جه ، حزاب﴿الأاهلِْْ

 ها! جهولاً! خيلی جاهل! گوید جاهل﴾ نمی٧2
 ً  دانستيد.دانستيد! هيچ چيزی نمی﴾ هيچ نمی٧٨، ﴿النحل لٰا تهعْلهمُونه شهيْئا

اند و یک جا رسيدهاند و به اینو این روش، روشی است که همۀ بزرگان همين راه را طی کرده
کنيد مرحوم آقای حداد ذکر داده شد... شما خيال میها تاند و به آنبه یک عيوب خود را برطرف کرده

یا مرحوم قاضی، یا بقيه، آخوند ملاحسينقلی، مرحوم بهاری، همين مرحوم آميرزا جواد آقای ملکی 
ها را بر عرش نشاندند ها از همان اول آمدند و آن اساتيدشان آنخوانيم، اینتبریزی، در احوالاتشان می
باد زدنشان کردند و زیر پایشان پوست تخت انداختند و جلوی اقدامشان  و چند نفر را مأمور برای

طوری بوده؟ هر روز با یک کتک و توبيخ و غلط کردی و اشتباه کردند و... اینروزی یک قربانی می
طوری نبوده که کردی و برو پی کارت و برگرد... هر روز با یکی از همين مسائل روبرو بودند! این

جا نشاند و یک دفعه شد ال بکنيد این آقا آمد پيش او و او هم گرفت بادش کرد و آنهر روز شما خي
آميرزا جواد آقای ملکی تبریزی یا شد مرحوم قاضی یا شد آخوند ملاحسينقلی، یا شد علامۀ طهرانی. 

یشان همين مرحوم والد ما، همين مرحوم والد ما که بنده تا حدودی بيش از افراد دیگر نسبت به احوال ا
ام اطلاع دارم و از خصوصيات ارتباط ایشان با استاد ایشان: مرحوم حداد رضوان اللَه عليه... که شنيده

هایی که اخيرا چاپ شده، انکار شده که مرحوم آقای حداد استاد پدر ما بودند، عجب در بعضی از کتاب
شود. من می پایه و اساسی است که شنيدهحرف سخيف و عجب حرف مزخرف و عجب حرف بی

فهمم چه دليلی برای انکار این مسائل هست؟ آیا با انتساب مرحوم والد ما به یک همچنين فردی، از نمی
فرمودند: استادِ واقعی ما در سير و سلوک فقط مرحوم حداد شود؟ پدر ما میموقعيت و مقام او کاسته می

گرفت. چون یی بود و از ایشان دستور میبود، در حالی که ایشان ابتدائاً شاگرد مرحوم علامۀ طباطبا
خواند، درس منظومه و اسفار پيش مرحوم علامۀ طباطبایی، همزمان وقتی که ایشان در قم درس می

اند دستور سلوکی داشت، اذکار ایشان الآن در نوشتجات خطی ایشان موجود است که چه دستوراتی داشته
ن نجف پيش مرحوم هاتف، شيخ عباس قوچانی رفتند و حتی به دستور مرحوم ]علامۀ طباطبایی[ ایشا

ها و مراسلاتی و با دستورات مرحوم ]علامۀ طباطبایی[ در هفت سالی که در نجف بودند به واسطۀ نامه
کردند. در عين حال با بزرگانی شد، ایشان طی طریق و سير و سلوک میها ردّ و بدل میکه بين آن

انی آشنا بودند، با مرحوم هاتف قوچانی آشنا بودند، با مرحوم آیت مثل مرحوم آسيدجمال الدین گلپایگ
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ها را دیدند، ولی اللَه شيخ محمدجواد انصاری همدانی چند سال ارتباط داشتند و شاگرد بودند، همۀ این
فرمودند: ـ بارها به خودِ بنده فرمودند ـ استاد واقعی و حقيقی ما در سير و سلوک به بنده و سایرین می

اند نه! ارتباط بين ایشان و بين حداد یک ارتباط رفاقت ها نوشتهاند در کتابحوم حداد بود.و حالا آمدهمر
 بود و ارتباط صداقت بود! 

 ای! پایهعجب حرف مزخرفی! عجب حرف پستی! عجب حرف بی
اید بهشان گرفتند. حالا بيای مورد توبيخ استاد قرار میو بنده خود شاهد بودم که در موارد عدیده

ها، بربخورد: منِ عالم اعلمِ با این بيا و برو و کذا و کذا و با این شأن و شئونات و شخصيات و این
فرض بکنيد که موجب یک همچنين خطابی قرار بگيرم. و از قضا در بسياری از موارد، استاد حتی 

دهد، چه خبر است، خيال دهد! عمدا در ملأ عام قرار میدر ملأ عام شاگرد را مورد توبيخ قرار می
 نکن خبری است!

که بيایند ها ناراحت بشوند، به جای اینکه اینها بربخورد، به جای اینکه به اینمنتها به جای این
که بيایند که بيایند طعنه بزنند، به جای اینکه بيایند هی زر زر بکنند، به جای اینغر بزنند، به جای این

پذیرفتند و خودشان به دنبال یک همچنين موقعيتی بودند! این را ، به جان میپذیرفتندگوشه بزنند، می
 بيایيم درستش کنيم!

خودشان به دنبال یک موقعيتی بودند که مورد توبيخ قرار بگيرند، که خب حالا این یک بحث 
این تذکرها،  ها،ها، این اشکالکم این توبيخکم کمکم کمدیگری دارد و برای خودش یک چيز است. بعد کم

آید جا خراب است، این را میگفتم اینها! اول صحبت آید آنی که اصل کاری را گفتمآید میآید میمی
که بياید هی کند. این که درست شد، دیگر اشکالی نيست، همه چيز درست شد! به جای ایندرست می

هی این ایراد دارد، آقا من این  جواب بدهد، هی سؤال کند، هی پرسش کند، هی در مقام جواب بربياید،
 خاطر را به خاطر این کردم 

 ـ خب خيلی خب!
دوباره فردا... خب تمامی ندارد دیگر! تمامی که ندارد. چون این دارد در یک افق کار انجام 

کند؛ این اصلا به همدیگر چه؟ ارتباط ندارند، این هر روز هی دهد، این در یک افق دارد نگاه میمی
 آقا این کارتان برای چه بود؟ واللَه باللَه به پير، به پيغمبر به خاطر این بود...رود: می

 ـ خب خيلی خب!
شود؟ بالاخره این اشکالات کی تمام فردا، دوباره یکی، پس فردا، پس آن فردا... کی تمام می

تو را درست کند این آید شروع میشود؟ یک روزی بالاخره باید تمام بشود! به جای این، او میمی
شود علّامۀ وقت میماند. آنشود، دیگر اشکالی نمیکردن، این تو که درست شد، دیگر پرده برداشته می

 طهرانی! 
 این قضيه است؛ 

 جهت نيست! بیعظم یا سیدّی أملی و ساء عملی فرمایند پس امام سجاد عليه السلام که می

توانيم قورتش رفته زیر دندانمان، نه میفرمایند یک آشی ما چشيدیم، مزۀ این آش حضرت می
توانيم از آن صرف نظر کنيم، حالا این چيست که سوز است! نه میسوز است! دهانبدهيم، چون جان

فرماید هرکاری من انجام بدهم لياقت برای رسيدن به آن اند؟ آن چيست قضيه که حضرت میچشيده

طور است خدایا چکار کنيم؟ م کشش ندارد! حالا که اینتواند! عمل! عملم نمیساء عملیآرزو را ندارد! 

خواستی این ميل را به من ندهی، خواستی این فکر را به من ندهی، میخواستی ندهی! میام! میمانده
خواستی این فطرت را به من ندهی. حالا که ميل و فطرت و عقل و منطق و مسائل و ظهورات می

حالا که خودت یک چيزهایی چشاندی... حالا انشاءاللَه اگر خدا بخواهد  ها را همه را دادی،متفاوت و این
گویيم که چه چيزهایی است که حضرت آیيم میهایی که چشانده میهای دیگر یک خورده از آندر شب
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 توانيم دست برداریم...توانم دست بردارم! نمیدارد خدایا نمیسجاد عرضه می
دا رحمتش کند، به رحمت خدا رفته ـ کوچک بودم، گفتم فلانی یک روز به یکی از دوستانمان ـ خ

گویند، چه حال هایی که میاین حالت وجد و ـ یک حالاتی داشت برای خودش ـ این حالت وجد و این
گفت شد ـ مثل حالا! الآن هم چيزی... ـ میشود؟ ما بچه بودیم چيزی سرمان نمیاست که در تو پيدا می
اش اند، یک خوردهگفت اینی که گاهی به من دادهگفت من به تو چه بگویم؟ میمیمن به تو چه بگویم؟ 

شود که تمام وجودت از ناخن انگشت گفت یک حالتی برایت پيدا میاش را نه، میگویم، همهرا به تو می
گيرد که اگر یک سر مو را که به تو آن وجدش را پا تا موی سرت، چنان حالت وجدی به خودش می

رود! شود و از بين میاش را به تمام عالم تقسيم کنند، اندوه و غصه از همه زائل میاند، آن خوشیهداد
 گفت تازه کمش را به تو گفتم! ـ اگر یک سر یک مویش را ـ می

فهميم! چيست قضيه؟ چه خصوصيتی است؟ این چه ما که چيزی نمیاللَهم ارزقنا! گفتم خب! 

ست؟ این چه عشقی است؟ این چه شعفی است؟ این چه انبساطی است؟ این حالتی است؟ این چه عالمی ا
گوید وقتی یک سر مویش را به تمام عالم قسمت کنند، یک سر یک مویش را، چه ابتهاجی است؟ که می

 شود!ها، محو و نابود میها و اینها و کدورتآیند و همۀ غصهتمام همه به وجد می

ام که خيلی بزرگ است! ! یک چيزی را فهميدهیا سیدی أملی عظمفرماید: لذا حضرت سجاد می

ها نيست! یک چيز دیگر است! مسئله چيز دیگر است... خب حالا که چيز بهشت و فلان و حوری و این
!  دیگر است، پس بگذاریم انشاءاللَه برای فرصت دیگر که حال و مجال بهتری داشته باشيم؛ انشاءاللَه

دٍ اللَهمّ صَلِّ عَلَی مَُ  دٍ وَ آلی مُمََّ  مَّ


